
 

  

  

  

  

  ییبلوغ و ازدواج کودکان ازمنظر فقه اسلامبلوغ و ازدواج کودکان ازمنظر فقه اسلام

   *سیدمصطفی سجادي

  چکیده

 یفـری ک یهـا  یتنه ساله بودن سـن بلـوغ دختـران و مسـئول     یمشهور فقها برا یفتوا

شـدن محـدوده    آن بـه جهـت مشـخص    یـین قابل دفاع بوده و تع مترتب بر آن، کاملاً

  آن است. یشرع یجشارع مقدس و نتا یخطابات الزام

 یـات بـه سـن ازدواج پرداختـه نشـده امـا در روا      یمبه صورت مسـتق  یمقرآن کر در

  و اهل تسنن به جواز ازدواج دختر قبل از بلوغ اشاره شده است. یعیاز منابع ش یمتعدد

بـه   یند یزآم یضز نگاه تبعا یبه پسر و دختر در مسئله ازدواج، ناش یننگاه د تفاوت

اسـلام، دختـر    ینچرا که هم یستاو ن یها و استقلال رأ یازعدم توجه به ن یاجنس زن 

 ی،در زنـدگ  یرگـذار تأث یها یریگ یمو تصم یمتگرانق یرا در معامله کالاها یدهباکره رش

 ـ یقائل نشده است و لزوم اذن پـدر بـرا   یک پسر تفاوتیاو و  ینآزاد گذاشته و ب  یناول

  ازدواج دور از مصلحت است. یریممانعت از شکل گ یکم تجربه برا یازدواج دختر

در  که اصـلاً  ییها و چه بسا ازدواج یستن یزیو غر یازدواج، تنها منافع ماد منفعت

 یلآن تما یداشته باشد که جامعه و افراد به سو یاما منافع یردانجام نگ یآن عمل جنس

ازدواج  یاها، ازدواج قبل از بلوغ  ازدواج یننند از جمله ابدا یآن را ضرور ینشان داده حت

مصلحت او  یتتواند با رعا راستا می یندر هم یزن یرخواربا دختر ش جکودکان است. ازدوا

 ـ  یو هر گونـه روابـط جنس ـ   یشهوان یها یزهو بدون انگ و  یمنطق ـ کـاملاً  یو بـا دلائل

  دوستانه انجام شود. انسان

  

  .لوغ، مسئولیت کیفری، ازدواج، اذن پدر، شیرخوارکودک، ب :واژگان  کلید

                                                   
 .sms_554@yahoo.comقم،  یۀعلم ۀل حوزفقه و اصو یدکتر .*
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  مقدمه

 ،در چند سـطر پاسخ دادن به آن شود که  شبهاتی منتشر می ای، رسانهدر فضای  هامروز

 وشـبهه   بـه حـل   بیشـتر بـا بیـان و توضـیح     کند بلکه لازم است نمیحق مطلب را ادا 

کودکان  ، بلوغ و ازدواجها کردن آن اقدام کرد یکی از مباحث مورد توجه رسانهبرطرف 

  :کنیم اشاره می این زمینه وجود داردکه در  یبه برخی از شبهاتاست که 

 نـه سـال تمـام)، روایـاتی اسـت کـه       ( مستند فقیهان در تعیین سن بلوغ دختران

هـای بلـوغ در    های جدی دارد و به روشنی معلوم نیست که ضـوابط و شاخصـه   معارض

احکام تکلیفی و وضعی فراوانـی را بـا خـود بـه      ،یفقه اسلامی چیست؟ این حکم فقه

و در برابـر   بـوده  مکلـف  ،دختران بالغ به انجام همه احکام شرعی آورد؛ مثلاً همراه می

ای که هر نوع بزه ارتکابی، مسئوولیت  شوند به گونه مسئول شناخته می ،رفتارهای خود

  دنبال دارد.  بالغ به  کیفری و حقوقی متناسب با آن را برای دختران تازه

 های نابالغ و حتی شیرخوار خود را، طبق  پدر و جد پدری حق دارند دختران و نوه

بلـوغ هـم   از بعـد   این در حالی است که دختـران  ،صلاح دید، به ازدواج مردان درآورند

 دختـران روشـنی بـا حـق انتخـاب     بـه  این فتاوا  ؛توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند نمی

حق، در تضاد است و علاوه بر تعارض و تضاد با اخـلاق   عورمند و ذیانسان شعنوان  به

هـا و مشـکلات حقـوقی فراوانـی رنـج       از نارسـایی  شناختی های روان و واقعیتانسانی 

  برد.  می

تعیین سن بلوغ دختران از مسائل مورد توجه و ابتلای فقهـی و حقـوقی در جامعـه    

روایـات   دلیل وجوداز منظر فقهی به ه این مسئل .امروزی و در جوامع گذشته بوده است

و پیچیدگی اجتهاد و استخراج احکام شـرعی از   سو از یک متفاوت و گاه به ظاهر متضاد

 از سـوی دیگـر، همـواره   اصولی، فقهی، حدیثی، رجـالی و..)  ( مبانی متفاوت علمی بین

 واهـای فتبیـان  این روند موجب  .دستخوش بحث و نظرگاه فقهای گوناگون بوده است

دیـدگاه   ،کتب فقهی منعکس گشته است اما در ایـن میـان   که درمختلفی در فقه شده 

مشهوری وجود دارد که به صورت مکرر در تاریخ فقه در قالب مباحث فقهی و فتـاوای  

تواند همان طور که نتیجـه   قابل دفاع است و می اجتهادی ابراز شده و امروزه نیز کاملاً

  مباحث جدید باشد.تلاش فقهای گذشته بوده، ثمره 
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بر خلاف مسئله بلوغ، چندان در معرض اختلاف دیدگاه نبوده و در  ،ازدواج کودکان

 ،میان فقهای شیعه و اهل تسنن، سن و محدوده خاصی برای آن قرار داده نشده اسـت 

بنابراین هر ازدواج صحیح شرعی که برای کودک در نظر گرفته شود بـه خـودی خـود    

مثـل مجـاز بـودن     ؛ن دیگری که ناهی است، ممنـوع گـردد  مجاز است مگر تحت قانو

خوردن نوع خاصی از طعام مگر اینکه قانون ناهی ضـرر آن را نهـی کنـد کـه مشـابه      

  شود. چنین روندی در قوانین و مقررات حقوقی دیگر ملل هم دیده می

بهـا و هـزار    با نگاهی دوباره بـه میـراث گـران    بر آن است کهدر این نوشتار تلاش 

فقه شیعی و با توجه به مبانی صـحیح اجتهـادی، بررسـی مجـددی معطـوف بـه        ساله

تـا زوایـای ناشـناخته و     صورت گیـرد موضوع بلوغ دختران و ازدواج زودهنگام کودکان 

اشکالات حول این موضوع برطـرف شـده و مسـیر روشـن دیـن در تنگنـای زنـدگی،        

 آشکارتر گردد.

  بلوغ در لغت و اصطلاح

ای رسیدن به چیزی، رسیدن به پایان راه، مکان، زمان و ...، نزدیک بلوغ در لغت به معن

شدن یا رسیدن به حاجت و هدف و ...، کامل شدن هر چیزی و رسیدن کودک به سـن  

 ـفراه( رفتـه اسـت   کار بهرشد   ،٤ ، ج ق ١٤١٠ ؛ جـوهرى، ٤٢١ص ،٤ ، ج ق ١٤١٠دى، ی

  .اژه بلوغ)دهخدا، لغت نامه، و ،١٤؛ ص ق ١٤١٢ ؛ راغب اصفهانى،١٣١٦ص

کـه  اشـاره دارد   ،فهم عامیانه از این واژه نیز به آغاز دورانی از زندگی طبیعی انسان

ایـن مرحلـه بـه طـور      کودکی او به اتمام رسیده و به رتبه بزرگسالی گام نهـاده باشـد.  

معمول همراه با تغییرات جسمی و روحی بوده و با آشکار شدن غریـزه جنسـی و رشـد    

کم کودک دارای جایگاه اجتماعی متناسب خود خواهد  رسد که کم ای می عقلی به نقطه

های مختلف جغرافیایی و آب و هـوایی   محیط شد. این بلوغ تحت تأثیر عوامل ژنتیکی،

هـای گونـاگون و در    بـه صـورت   ،هـای مـرتبط   و شرایط دیگری مانند تغذیه و آموزش

عمـول در دیگـر   دهـد کـه ممکـن اسـت زودتـر از زمـان م       های متفاوتی رخ مـی  زمان

  همسالان یا دیرتر از آن باشد.

  بلوغ فقهی

و  یاست که انسان مشمول خطابات الزام ـ یاز زندگ یا مرحله یبه معنا یزن یبلوغ فقه

بـر او واجـب    یشـرع  یفحضرت حق قرار گرفته به اصطلاح انجام تکـال  یاوامر و نواه



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
فت

ه
 

ز 
یی

پا
ـ 

1
3

9
6

 
  

36  

مثـل و   یـد تول یر بـرا پسر و دخت ـ یجسم یمرحله معمولاً همراه با آمادگ ینشود؛ ا می

 یـن باشـد کـه خداونـد متعـال ا     یم ـ یو ورود به دوران بزرگسال یخروج از زمان کودک

 یـف تکل یاز سن را طبق نظر مشهور فقها، مرحله قطع ـ یحد خاص یتو در نها یآمادگ

؛ کاشـف الغطـاء،   ٤ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤ ،نجفـى ( انسان قرار داده اسـت  یشرع یریپذ

  .) ٢٥١ص  ،١ جق، ١٤٢٢

شود و تعیین حد آن به جهت تفکیـک بـین    وغ از مباحث مهم فقهی محسوب میبل

در  دوران تکلیف و عدم تکلیف، آثار و نتایج زیادی در فقه و احکام شرعی داشته و تبعـاً 

مباحث مختلفی چون مالکیت و تصرف در اموال، ازدواج و طلاق، مسـائل کیفـری و ...   

  د.رجایگاه قابل توجهی دا

که منظور از تعیین حد بلـوغ، تمییـز   این مطلب روایات و کتب فقهی،  در بررسی اما

مطلق بین کودکی و بزرگسالی با پذیرش تمام لوازم عرفی و اجتماعی آن باشد و شـرع  

تعیین بلکه  ، یافت نشدرا اعلام کند کودکبا تعیین حد بلوغ، بزرگسالی  بخواهدمقدس 

محـدوده خطابـات    دین جهت بوده کههای دیگر برای شناخت حد بلوغ ب سن یا ویژگی

  الزامی شارع مقدس و آثار و نتایج شرعی آن مشخص گردد. 

هـای مختلـف    تشابه معنای لغوی بلکه اصطلاحی بلـوغ در حـوزه   البته ممکن است

علوم، عدم تفکیک روشن بین معانی لغوی و اصـطلاحی آن در برخـی متـون فقهـی و     

 ،های بلـوغ فقهـی   ج منی، در میان نشانهوجود عوارض طبیعی بدن مانند خرو همچنین

به معنـای اعـلام دیـن     لزوماً ،موجب این اشتباه شده باشد که تعیین سن بلوغ در شرع

های اجتماعی مانند ازدواج اسـت؛ امـا    دختر یا پسر برای مسئولیتجسمی برای آمادگی 

 این تصور درست نیست و در مباحث پیش رو بیشتر روشن خواهد شد کـه تعیـین سـن   

های جسمی رشد و مهیا شدن برای ازدواج همراه است ولی تنها به  بلوغ گرچه با نشانه

برای برخی  پایاننواهی الهی بوده و تعیین نقطه آغاز یا ترک اوامر و  لزوم انجاممعنای 

  باشد.   قوانین الزامی مانند عدم جواز وطی در ازدواج پیش از بلوغ می

  هاي بلوغ فقهی نشانه

که سه نشانه آن مشترک بین پسر  هی برای بلوغ، پنج نشانه ذکر شده استدر منابع فق

  .)٢٨٢ص ،٢ ، ج ق١٣٨٧طوسى،  شیخ( و دختر و دو نشانه، مختص دختران است
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  خروج منی از بدن)( احتلام. 1

 )١٩٠ص ،١٤، ج ق١٤١٤علامـه حلّـى،   ( های بلوغ در پسـران و دختـران   یکی از نشانه

هـای قطعـی    ایـن نشـانه از نشـانه   از نظر همه فقهـا  و  ]١[خارج شدن منی از بدن است

    .)١٠ص ،٢٦ ، ج ق١٤٠٤نجفى، ( باشد رسیدن انسان به حد بلوغ می

زمان و محدوده اند که خروج منی در هر  اشاره کردهبه این نکته البته برخی از فقها 

ی برخ ـ ؛مراد نیست بلکه برای اثبات بلوغ باید منی در زمان محتمـل خـارج شـود   سنی 

 انـد  این زمان محتمل را برای دختر، نه سال و برای پسر ده سال یا بیشـتر ذکـر کـرده   

  ).١٣همان، ص(

  رویش موي درشت شرمگاهی)( انبات. 2

در  ]٢[های قطعی بلوغ در دختران و پسران، روییدن موی طبیعـی درشـت   نشانهدیگر از 

محقـق  ( اع دارنـد آن اجم ـبـر نشـانه بـودن    بالای آلت تناسلی) است کـه فقهـا   ( عانه

  .  )٥٨١ ص،١ ، ج ق١٤٢٣سبزوارى، 

  حیض. 3

اسـت یعنـی اگـر دختـری      دختـران های اختصاصی بلوغ در  دیدن خون حیض از نشانه

که بـا حـرارت و سـوزش    است خون غلیظ قرمز رنگی که  خونی با صفات خون حیض

شـیخ  ( ببیند به معنای بلوغ او خواهد بـود  )٥٤، ص ق ١٤١٣ د،یشیخ مف( شود خارج می

  .)٢٨٢ص ،٢ ، ج ق ١٣٨٧طوسى، 

  بارداري)( حمل. 4

های اختصاصی بلوغ دختران بوده و به معنای وجود منی و بلوغ  باردار شدن نیز از نشانه

  .)٢٥٤ص ،١ ، ج ق١٤٢٢، (نجفی دباش دختر می

  سن. 5

های مشترک بلوغ در دختر و پسر است که برای حـد تکلیـف و    سن یکی دیگر از نشانه

  زامی قوانین الهی برای دختر و پسر بیان شده است.انجام ال
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سن بلوغ در پسران، اتمام  ـ ]٣[بیش از ده روایت معتبرـ روایات معتبر زیادی  براساس

روایـی بـه    شـهرت باشد و این  پانزده سال قمری و در دختران اتمام نه سال قمری می

  ا بر عهده داشته باشد.تواند وظیفه حجیت بخشی به فتوای بلوغ در این سن ر آسانی می

از طرف دیگر هر چند در فقه، اختلاف نظرهایی در تعیین سن بلوغ وجـود دارد امـا   

  اند. مشهور فقها نیز قائل به همین سن برای بلوغ دختران و پسران شده

بـه مشـهور فقهـا    را علامه حلی، اتمام پانزده سال در پسران و نه سال در دختـران  

  ).٤٣٢ـ  ٤٣١ص ،٥ ، ج ق ١٤١٣علامه حلّى، ( کند مینسبت داده و از آن دفاع 

سن پانزده سال برای بلوغ پسران در میـان فقهـا، شـهرت    : گوید صاحب جواهر می

  ).١٦ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤ نجفى،( بسیار زیادی دارد که نزدیک است به اجماع برسد

البته حجیت شهرت فتوایی محل اختلاف بین فقهاسـت امـا در خصـوصِ حجیـت     

 ،شـهرت روایـی   در کنـار توانـد   فتوایی قدما، اختلاف کمتری وجود دارد که میشهرت 

  باشد.   در دختران و پسرانمؤید خوبی برای سن بلوغ 

  هاي طبیعی بلوغ مشکل نشانه

چهار نشانه ابتدایی، همه از علائم طبیعی و جسمانی بودند که از ناحیـه شـارع مقـدس    

طرح شده و در کتب فقهی منعکس گشتند های رسیدن شخص به بلوغ م نشانهعنوان  به

حد مشخصی از دوران عمر انسان را به عنوان،  غالباً، ها این نشانهاست که  آناما مشکل 

کنند و چه بسا در مناطق گوناگون و یـا حتـی در یـک     حد تکلیف و بلوغ مشخص نمی

تکلیـف  ای و ....، اختلاف زیادی در حـد   منطقه و تحت شرایط متفاوت ژنتیکی و تغذیه

شـده و   و تکـالیف برای فرار از مقررات  ای این مسئله خود زمینهبین افراد بروز کند که 

را که گاهی تأثیر زیادی هم در مناسبات اجتماعی مانند  بلوغتوان آثار الزامی فقهی  نمی

  انتظار داشت. ها شاخصهاین محرمیت، معاملات و ارتکاب بزه و ... دارد، از 

دیگـری   های البته حکمتهایی و  برای ممانعت از چنین آسیب شارع مقدس رو ازاین

 بلـوغ ذکـر کـرده   های  نشانهای از  نشانهعنوان  بهکه بر ما پوشیده است، سن تکلیف را 

ایسـتگاه آخـر ورود بـه دوران    عنـوان   بـه هـای طبیعـی بلـوغ     در کنـار نشـانه   تـا است 

هـای واقعـی یـا     از ابهـام و معیار کمّی قابـل اتکـایی بـرای رهـایی     بوده پذیری  تکلیف

  های طبیعی بلوغ باشد. ساختگی ناشی از نشانه
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ها،  دیدگاه مشهور فقهاست که سن را بر خلاف دیگر نشانهآنچه گفته شد براساس 

  گوید:   میباره  دراینصاحب جواهر  ،دانند نه کاشفِ طبیعیِ حد بلوغ اماره تعبدی می

رف اسـت و از موضـوعات جعلـی    همانا بلوغ از امور طبیعی مشـهور در لغـت و ع ـ  «

شرعی نیست....از حیث لغت همانند عرف، روشن است پسری کـه محـتلم شـود، بـالغ     

نجفـى،  ( »شـود...  گردد و .... بله درباره نشانه سنی بلوغ به شرع مقدس رجـوع مـی   می

  ).٤ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤

نـد  دا که مرحوم صاحب جواهر با اینکه اصل بلوغ را موضوعی شرعی نمـی  پیداست

شمارد کـه تشـخیص آن بدسـت شـارع      ای شرعی می اما تعیین سن برای بلوغ را اماره

  مقدس است.

  گوید:   مرحوم کاشف الغطاء نیز می

شود که برخی از آنها طبیعی و برخی ناشی از جعـل   هایی شناخته می بلوغ با نشانه«

لـی شـرعی،   های طبیعی، احتلام در پسران ..... و نشـانه جع  شارع مقدس هستند نشانه

 ٢ ، ج ق ١٣٥٩، (نجفـی  »باشد اتمام پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران می

  .)١٦٦ص ،١ قسم

شرعی است که از ناحیه خداوند متعـال   یراهکار ،بلوغبرای سن تعیین که نتیجه آن

از و قـرار داده شـده   پذیری از زمان کودکی  تر دوران بلوغ و حد تکلیف برای تمایز دقیق

  کند. جلوگیری میهای طبیعی بلوغ،  هامات و مشکلات ناشی از نشانهاب

  سن بلوغ و ازدواج

است امـا در روایـات متعـددی    را بیان نکرده قرآن کریم به صورت مستقیم سن ازدواج 

به جواز ازدواج دختر قبل از بلوغ اشاره شده که در برخی از آنها سن بلوغ دختران تنهـا  

  زش در ازدواج اعلام شده است.مبدأ زمانی آمیعنوان  به

تواننـد ازدواج کننـد،    سه گروه بدون نگه داشتن عده مـی  :فرمودند امام صادق

شوند. راوی  حیض نمی افراد هم سن اودختری که خون حیض ندیده و به طور معمول 

 نـى، یکل( »فرمودند زمانی که کمتـر از نـه سـالگی باشـد.     گوید پرسیدم حدش چیست؟

  .)٨٥ص ،٦ ، ج ق ١٤٠٧
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وقتـی مـردی بـا دختـر     «حضرت نقل شده اسـت:  آن در روایت صحیح دیگری از 

 »کوچکی ازدواج کند نباید با او آمیزش نماید مگر اینکه سـنش بـه نـه سـالگی برسـد     

  ).٣٩٨ص ،٥ همان، ج(

هـر  «کـه   آمـده اسـت   از امام علـی  همچنین در روایت معتبر امام صادق

 »یزش کند و به او آسـیب بزنـد، ضـامن اسـت    اش، آم کس با دختری قبل از نه سالگی

  ).٢٣٤ص ،١٠ ، ج ق ١٤٠٧ شیخ طوسى،(

دهد که شارع مقدس، برای ازدواج دختـر، محـدوده    مجموعه این احادیث نشان می

ا مشروط بـه رسـیدن او بـه    آمیزش) ر( سنی خاصی تعیین نفرموده و تنها ارتباط جنسی

  سن بلوغ دانسته است. یعنی نه سالگی

  تسریع در ازدواجترغیب به 

، در برخی روایـات آمـده اسـت   که ازدواج دختران  خصوصاً ،ترغیب به تسریع در ازدواج

بـه ازدواج بـا    متعـدد روایـات   بلکه درنیست  بدون معیار و ملاکبه معنای ازدواج  قطعاً

  کفو یعنی ازدواج با فردی که از جهات مختلف، مناسب ازدواج باشد، توصیه شده است.

کنـد کـه دوشـیزگان ماننـد      از خداوند متعال نقـل مـی   امی اسلامپیامبر گر«

های درخت هستند زمانی که میوه رسیده شده اما چیده نشود، آفتاب و بـاد آن را از   میوه

کننـد، درک   زنان درک می آنچه رارسند و  برند، دوشیزگان زمانی که به بلوغ می بین می

در ایـن   .اد ایمن نیستند چون انسان هستندکنند دارویی جز ازدواج ندارند و گرنه از فس

با  :فرمودند ؟با چه کسی ازدواج کنیم هنگام مردی برخاست و گفت یا رسول االله

فرمودند: برخی مؤمنان همسان  ؟همسانان . دوباره پرسید: همسانان چه کسانی هستند

  . )٣٣٧ص ،٥ ، ج ق ١٤٠٧(کلینى،  »با برخی دیگر از مؤمنان هستند

ده که ممکن شملاک بلوغ مطرح عنوان  بهدرک لذت جنسی در روایت ، آنعلاوه بر 

از سویی این روایت و دیگـر روایـات مشـابه از     ؛بلوغ شکل گیرد پس ازاست چند سال 

  آن، فتوای فقهی صادر کرد. براساستوان تنها  استناد برخوردار نبوده و نمی قوت

ز نظر رجالی، ضـعیف محسـوب   روایات مشابه دیگر نیز همین سرنوشت را دارند و ا

از خوشبختی مرد این است که دخترش در خانه وی بـه  « که شوند مانند این روایت می
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نـى،  ی؛ ر.ک: کل ق ١٤١٣، ٤٧٢ص ،٣ صـدوق، ج ( »حیض نبینـد) ( دوران قاعدگی نرسد

  . ) ق١٤٠٧، ٣٣٦ص ،٥ ج

ب اسـتحبا  مبنـی بـر  با فرض پذیرش این روایات و با توجه به فتوای برخـی فقهـا   

توان گفت که این روایـات تنهـا در صـدد تشـویق و ترغیـب بـه        تسریع در ازدواج، می

دختـران   ،ازدواج دختران و به تأخیر نینداختن آن هستند چرا که در بیشتر مناطق جهان

مشکلات تأخیر ازدواج و بالا رفتن سـن و  انتخاب شوند، بنابراین بر خلاف پسران باید 

اما این تسریع به معنـای ازدواج بـه    منگیر آنها خواهد بودبیشتر دا ،از بین رفتن فرصت

ازدواج ( طـراز هر قیمتی و با هر کسی نیست و با توجه بـه روایـات مـرجِّح ازدواج هـم     

 ؛تسریع در ازدواج، تناسب همسران نیـز مـد نظـر قـرار گیـرد      علاوه برکفو) لازم است 

مـانع تسـریع در   ببینـد کـه   مصـلحت   گذار چنین قانونای  ممکن است در دوره بنابراین

سیزده سالگی یا بـالاتر) را بـرای صـدور جـواز قـانونی آن      ( ازدواج شده و سن حداقلی

هـای   تناسـب نشـده و ناسـازگاری    هـای بـی   تعیین کند تا جامعه، گرفتـار آفـات ازدواج  

  افزایش نیابد.دگی و طلاق اخانو

رای ازدواج تعیـین  ب خاص الزامیسن در شرع، شود که چون  با این تبیین روشن می

این گونه مقررات منافاتی با قوانین الهی نداشته بلکه در جهـت مصـلحت و    است نشده

  کند. عمل می ،متناسب تقویت دیدگاه شارع برای ازدواجِ

  پدر در ازدواج دختر اذنلزوم 

یـک بـار ازدواج کـرده و     ،از نظر فقهی، دختری که به حد بلوغ رسیده و رشـیده باشـد  

و  بـوده ز دست داده باشد، برای ازدواج بعـدی از اسـتقلال نظـر برخـوردار     بکارتش را ا

گیری او نقشی ندارد اما دختری که به سن بلوغ و رشـد   اجازه و نظر دیگران در تصمیم

رسیده ولی ازدواج نکرده و هنوز باکره است، چندین دیـدگاه فقهـی دربـاره اعتبـار اذن     

    عبارتنداز:ظریه عمده ولی برای ازدواج او وجود دارد، که سه ن

شراکت ولی و دختر . ٣ ازدواج دراستقلال دختر . ٢ ازدواج دختر دراستقلال ولی . ١

  ازدواج در

پـدر  ( دیدگاه مشهور امروزی است که هم موافقت دختر و هم اذن ولی ،نظریه سوم

بی داند و در تاریخ فقهای گذشته نیز از سابقه خـو  یا جد پدری) را برای ازدواج شرط می
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اگر دختری که بالغ شده بدون اذن پـدر اقـدام بـه    «گوید: برخوردار است، شیخ مفید می

عقـد، پـدر    از که بعدش باطل است مگر اینازدواج کند، مخالف سنت عمل کرده و عقد

  .)٥١١، ص ق ١٤١٣د، یشیخ مف( »اجازه دهد

اگـر  «کنـد:   نقـل مـی   دیدگاه چنـین علامه حلی، کلام شیخ طوسی را در تأیید این 

دختری که بالغ شده بدون اذن پدر اقدام به ازدواج کند، عقد متوقـف بـر رضـایت پـدر     

است اگر او اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهـد و عقـد را فسـخ کنـد     

  .)١١٩ص ،٧ ، ج ق ١٤١٣علامه حلّى، ( »شود عقد باطل می

انسـته  دئله را مشـکل  نظر دادن در مس ،اقوال مختلف نقلصاحب عروه نیز پس از 

مسئله، مشکل است بنابراین نباید احتیاط را از دست داد و باید بـرای ازدواج  «گوید:  می

  .) ق١٤١٩زدى، (ی ..»کسب اجازه کرد!  )ولی و دختر( از هر دو

 ،٢ ج ، تـا].   خمینى،[بـی امام ( کند امام خمینی نیز در تحریر، همین قول را انتخاب می

  .)٢٥٤ص

شـرکت ولـی و   ( دیدگاه سومرسد  فقهای اخیر بیان کردند به نظر میکه  طور همان

ای در میـان اقـوال    و مبتنی بر احتیاط بوده و حالت میانـه بهتر ، نظریه دختر در ازدواج)

احترام پدر و دیدگاه او برای و هم آن هم به حقوق دختر توجه شده در چراکه ست فقها

  تمالی در نظر گرفته شده است.  تعیین سرنوشت دختر و جلوگیری از خطرات اح

اقوال و دیـدگاه   مفصلطولانی در این مسئله و بیان  طرح مباحثثانی پس از شهید

  کند:   خود در انتهای بحث، بیان می

احتیاط در دین برای این حکم که امـور مهمـی    ، اقتضایپس از همه این مباحث«

ست که هم اذن دختر و هم شود، این ا ها و اموال بر آن مترتب می چون زناشویی، نسل

، ٧،ج ق١٤١٣عـاملى،  ( »پدر یـا ولـی بـرای ازدواج دختـر بـاکره رشـیده گرفتـه شـود        

  ).١٤١ص

پسر و دختـر در ایـن مسـئله، بـر خـلاف اشـکالاتی کـه بیـان          به تفاوت نگاه دین

به نیازهـا و اسـتقلال    توجهی بیآمیز دین به جنس زن یا  شود، ناشی از نگاه تبعیض می

 گیری یا .... نیست چراکه اسلام، دختر باکره رشیده را در امـور مـالی   تصمیمرأی او در 

هـای تأثیرگـذار در زنـدگی، آزاد     گیـری  قیمـت و تصـمیم   ، معامله کالاهای گـران کلان
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چـه بسـا گفتـه شـود     تفاوتی قائل نشده است بلکه  جنس مؤنث و مذکرگذاشته و بین 

 ؛های بزرگ بگیـرد  تواند تصمیم پسر میزودتر از رسد  چون دختر زودتر به سن بلوغ می

  :  گوید یم باره دراین یثان یدشه

 یکـه کس ـ  یستن یباشد که ازدواج نکرده است، اختلاف یدهدختر، باکره و رش اگر«

درباره اموال خود [به هـر مقـدار کـه     تواند یبر مال او ندارد (و او خود مستقلاً م یتولا

بر ازدواج اوست نـه   یگذشته ول یتتداوم ولا ) و تنها بحث در موردیردبگ یمباشد] تصم

  ).١٢٠(همان، ص.» یگرد یزچ

بکارتش را از دسـت داده اسـت تحـت ولایـت     ازدواج کرده و دختری که از نظر اسلام 

حتی اگر سن  استمستقل  گیری برای ازدواج خود کاملاً او در تصمیم ندارد،کسی قرار 

  .او کمتر از دختر باکره رشیده باشد

گیری  ن از نظر اسلام بین دختر و پسر تفاوتی از نظر قدرت انتخاب و تصمیمبنابرای

، شـرایطی را بـرای   هـای روانشـناختی   تنها در مسئله ازدواج به علت ویژگیوجود ندارد 

مخـالف   واج نکرده و تجربه ارتباط با جنسکه ازد یدختردختران باکره قرار داده است. 

و هـای رفتـاری    شـناخت درسـتی از تفـاوت    ،مـول شوهر را ندارد، به طـور مع عنوان  به

کـه در   طلبـی جنسـی   چه بسا حس تنوع وتواند داشته باشد  نیازهای جنس مخالف نمی

معقولی شود که آینده دختر را کـه تنهـا خواسـته او    ناموجب خواسته  مردان وجود دارد،

ای  رههای بزرگی مواجه کند که نتـوان چـا   با آسیبرا بوده، » محبوب و معشوق شدن«

از این نظر، هـم از بُعـد    انپسر این در حالی است که ،برای علاج و جبران آن اندیشید

حتی در صـورت بـروز    ندشو هایی می ، کمتر دچار چنین آسیبو هم بعد اجتماعی فردی

هـای ناشـی از    تـأثیرگزاری آسـیب  خـانواده، ماننـد    بـر ها  این آسیب آسیب، تأثیرگزاری

جـنس   دختـر، رو خداوند متعال کسی را کـه بهتـر از    زایندختر نیست؛ اصدمات به یک 

شناسد و به طور معمول برای مصالح واقعی او دلسـوز و خیرخـواه اسـت،     مخالف را می

 میـزان مشاور او قرار داده و جلب نظر او را برای دختر لازم شـمرده اسـت تـا    عنوان  به

هماننـد چکـی کـه دو     ؛اطمینان به این ازدواج بیشتر شده و احتمال لغزش کمتر گـردد 

امضاء دارد تا زمانی که هر دو نفر، چک را امضاء نکنند از اعتبار لازم برخـوردار نیسـت،   

کنـد امـا درجـه اعتبـار و اطمینـان در       تر می این کار، وصول مبلغ چک را مشکلگرچه 

  نماید. تر می و از جعل چک ممانعت کرده یا آن را سخت بردهمعاملات را بالاتر 
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اگر پـدر   بلکه در مواردیرع مقدس اذن پدر را در هر شرایطی لازم ندانسته شا البته

) از صلاحیت لازم برای اظهار نظـر دربـاره آینـده    حاکم شرعبه تشخیص ( جد پدری و

یـا   نباشـد که دسترسی به آنان ممکـن  ای  گونه بهدختر برخوردار نباشند یا غایب باشند 

ولی با ممانعت  باشدخواستگار او  ،دختر استو کفو  طراز همکسی که از همه نظر  آنکه

ساقط است و به فتـوای   مواجه گردد، این شرط شرعاً ،جهت و غیرعاقلانه ولی دختر بی

بـرادر   ،مـادر ( مشهور فقها چنین دختری برای ازدواج، نیاز بـه اجـازه شـخص دیگـری    

هور، مستند استقلال دختر بوده و از نظر مش ،ندارد چون اصل )بستگاندیگر تر و  بزرگ

  بر ولایت دیگران وجود ندارند.مبنی شرعی 

بنابراین سازوکاری که از طرف شارع مقدس برای لـزوم اذن پـدر در ازدواج دختـر،    

طراحی شده نه تنها تهدیدی برای استقلال رأی دختر بالغ و رشید نیست بلکه یـاریگر  

باتر و خوشبختی بیشـتر  ای زی گیری بهتر در جهت آینده او در زمینه ازدواج برای تصمیم

توانـد باشـد کـه     است و اگر این شرط برای پسر در نظر گرفته نشده، بـدین علـت مـی   

  پذیری پسر در یک ازدواج نامناسب، بسیار کمتر از دختر است. آسیب

  سن بلوغ و مسئولیت کیفري  

از مبـاحثی اسـت کـه     »رشد کیفری«انسان یا سن  »پذیری کیفری مسئولیت«تعیین زمان 

تـر در گفتـار کنـونی، در پـی      به زبان سـاده زیادی وجود دارد.  های در مورد آن بحثوزه امر

تـوان او را   پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر فقـه در چـه دورانـی از زنـدگی بشـر مـی      

  ؟مسئول اعمال کیفری خود دانست و آیا سن بلوغ فقهی همان سن مسئولیت کیفری است

برخوردار اسـت چـرا کـه سـن      بیشتریحساسیت در خصوص دختران این بحث از 

رسد و اگـر سـن بلـوغ را همـان سـن       بلوغ آنان متفاوت از پسران بوده و زودتر فرا می

مسئولیت کیفری بدانیم بدین معناست که دختران، چندین سال زودتر از پسران به ایـن  

 دوران وارد شده و باید تبعات اعمال کیفری خود را بر عهده بگیرند.

انسـان بـه محـض بلـوغ،      ، مسلم اسـت کـه  اس دیدگاه مشهور فقهای شیعهبر اس

گردد و باید مسئولیت جرائمی را کـه مرتکـب    دار مسئولیت کیفری اعمال خود می عهده

شـهید ثـانی    ؛شده به دوش بکشد و حتی در این زمینه ادعای اجمـاع نیـز شـده اسـت    
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دارد کـه یکـی از آنهـا    گردد، شـرایطی   ای که موجب رجم می زنای محصنه«گوید:  می

 »گـردد  تواند محصن باشد و حد رجم برای او جاری نمی بلوغ است بنابراین کودک نمی

  ).٣٣٣ص ،١٤ ، ج  ق١٤١٣عاملى، (

شـمارد   ای حد را بلوغ میدر مبحث حدّ قذف، یکی از شرایط اجرنیز صاحب جواهر 

منقول و محصّـل را   یعنی ؛باره ادعای عدم خلاف کرده بلکه هر دو نوع اجماع و در این

  .)٤١٣ص ،٤١ ، ج ق١٤٠٤ نجفى،( مؤیّد این حکم دانسته است

 یحدّ، بالغ و عاقـل بـودن قـذف کننـده را کـاف      یاللثام نیز برای اجرا صاحب کشف

   ).٥٢٤ص ،١٠ ، ج ق١٤١٦(فاضل هندى،  اجماع نموده است یدانسته و بر این امر ادعا

تحقق قصـاص در قتـل عمـد، معتبـر     رای بلوغ و عقل قاتل را بز ین ییت االله خویآ

  د:  یگو یم و شمرد یم

ن اصحاب وجود نداشته بلکـه ادعـای اجمـاع هـم     ینه بین زمیدر ا یاختلاف نظر«

  ».  شده است

  دگاه است:  ین دید ایز مؤیات نیروا یبرخ

بر انسان دیوانه تا زمانی که از جنون خـارج نشـده و بـر    « فرماید: یم امیر المؤمنین

  .)١٥٢ص ،١٠ ، ج ق١٤٠٧ (طوسى، »گردد مانی که بالغ نشده، حد جاری نمیکودک تا ز

ز بـه  یمرحوم مجلسی ن که چنانباشد،  ن عبارت همان بلوغ مییمنظور از ادراک در ا

مرحـوم حکـیم نیـز     ).١١٨ص ،١٠ ، ج  ق١٤٠٦مجلسـى،  ( ح نموده اسـت ین امر تصریا

در  ).٧ص ،٩ ، ج ق١٤١٦م، یحک ـ( نددا ادراک را در دیگر ابواب فقهی، به معنای بلوغ می

 ،٢ ، ج ق١٤٠٤فـارس،   احمـدبن ( کار رفتـه اسـت   بلوغ به یلغت عرب نیز ادراک به معنا

    .)٢٦٩ص

قصـاص و   ،بر همین اساس بسیاری از فقها از گذشته تاکنون بـرای اجـرای حـدود   

که  آنگونهجنایات، بلوغ را کافی دانسته و احراز رشد برای مجازات کیفری تحمل کیفر 

یـا   )٤٦٤ص ،٥ ، ج ق١٤٢٠حلّى،  علامه( ]٤[مطرح شدهفقهی  نادر های در برخی دیدگاه

جده سالگی که در قوانین برخی کشورها وجود داشـته و  رسیدن به سن خاصی مانند ه

ــو ــیون حقـ ــی  در کنوانسـ ــت را لازم نمـ ــده اسـ ــان شـ ــودک بیـ ــد ق کـ (رک:  داننـ

 ،٢٨ج الاحکــام، ذب؛ مهــ٤٣٥ص ،١٥ج و ٢٥١ص ،١٦ج ،ق١٤١٨،المســائل اضیــر

  ).٦٥ص ،١الدرالمنضود، ج ؛٥٢٢ و ٤٧٤ص ،٢ج له،یرالوسی؛ تحر٢٣٥و  ١٤ص
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ها مطرح کرده  را در مجازات یبحث احراز رشد عقل یزمعاصر ن یاز فقها یالبته برخ

  و آن را لازم دانسته اند:

 ـا همان گونه که در صحتّ معاملات علاوه بـر بلـوغ، رشـد را ن   یآـ   ٩١٧سؤال « ز ی

را زمانى متوجّه کودک دانسـت کـه عـلاوه    » فرىیت کیمسئول«توان  د، مىیدان مى لازم

  ز باشد؟یى نیبر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزا

  ز رشد کافى براى آنها لازم است.ین موضوعات نیجواب: آرى در ا

 دهیهاى اسلامى نسبت به فـرد تـازه بـه بلـوغ رس ـ     ا اجراى مجازاتیآ ـ  ٩١٨سؤال 

  باشد؟ ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى ١٥ساله و پسر  ٩ر دخت(

 ،٣ ، ج  ق١٤٢٧رازى، یش ـ مکـارم ( »جواب: آرى منوط به احـراز رشـد عقلانـى اسـت    

  .)٣٥٦ص

توانـد کیفـر تـازه     می ]٥[از نظر فقهی راهکارهایی مانند اطلاق واقعی عناوین ثانویه

بـه   ،توان ادله شرعی و مشهور فقهی پیشین بالغان را به رشد عقلانی منوط کند اما نمی

و از حکـم   را کنـار گذاشـت  ویژه در جایی که عناوین ثانویه معتبری قابل طرح نیست، 

هـدف تشـریع و علـل     گرچـه  مسئولیت کیفری پسر و دختر در سن بلوغ، دست کشید.

 توان با توجه بـه آیـه   واقعی جعل احکام شرعی بر ما پوشیده است اما می

 ،به این نکته پی برد که تسریع در مجازات )١٧٩ :بقره( 

هر چند در ظاهر ممکن است حکمی فردی و در جهت اصلاح یک نفر تفسیر شود امـا  

در حقیقت به نفع جامعه است چرا که موجب حساسیت بیشتر والدین و تازه بالغان و در 

  اند: فرمودهاین آیه،  در تبیین امام سجاد ؛گردد ری از وقوع جرایم مینتیجه پیشگی

! برای شما در قصاص، حیات و زندگی اسـت زیـرا هنگـامی    ای امت محمد«

کشـد   شود، از قتل دست مـی  که کسی کشتن دیگری را قصد کند اگر بداند قصاص می

یـز مایـه ادامـه    شود که قصد کشتن او شده است و ن و همین موجب زندگانی کسی می

شـود وقتـی بداننـد     جنایتکار خواهد شد و همچنین مایه حیات دیگران مـی  خودزندگی 

  .)٥٣ص ،٢٩ ، ج  ق١٤٠٩حرّعاملى، ( ...»در پیش است  ]مسئولیت کیفری[قصاص 
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  ازدواج قبل از بلوغ

توانـد تـداوم    در تمام موجـودات، مـی   یتزن و مرد و زوج ینشطور که فلسفه آفر همان

 یزنـدگ  یـافتن زاد و ولـد و ادامـه    یزمثل باشد، فلسفه ازدواج ن یدتول یقا از طرنسل آنه

هـای مـادی و معنـوی     ها شمرده شده است که البته ممکن است ناشی از انگیـزه  انسان

  گیرد.  ثروت و ... صورت  ،شهرت ،گوناگونی بوده و به دلائل مختلفی چون دین

دهـد،   نسان را به سمت ازدواج سوق میهایی که ا اما به طور کلی، نیازها و ضرورت

های دینـی را نیـز بـه     توان ضرورت شوند و می به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می

   :این تقسیم اضافه کرد

  هاي فردي   ضرورت ـ الف

جنسی از نیازهای معمولی است که در هر ازدواجـی مـد نظـر     ۀاقناع و ارضا شدن غریز

آرامـش و امنیـت    .در جهت تعادل روحی فـرد اسـت   عامل مهمی ،است و رفع این نیاز

هـای بـالقوه بـوده و حتـی      ساز بـروز ظرفیـت   ، زمینهایجاد شده به واسطه ازدواج روانی

  کند. گذاری فرد را بر دیگران بیشتر می تأثیر

  هاي اجتماعی  ضرورت ـ ب

 ـ  و ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکل می استاجتماعی موضوعی ازدواج  ار و گیرد امـا آث

افراد جامعه را هم تحت تأثیر قـرار  دیگر نیست بلکه فرد سود و زیان آن تنها متوجه دو 

تواند تأثیرگذاری بالاتری در محیط اطـراف خـود داشـته و     یک فرد متأهل می ؛دهد می

هـا بـه    انسان معمولاًعنصر قابل اعتمادتر و مفیدتری برای همنوعان خود باشد چرا که 

و تجربـه شـده، اعتمـاد بیشـتری دارنـد و ازدواج، تجربـه و قبـول         پذیر افراد مسئولیت

  مسئولیت یک خانواده است.

داسـتان شـدن    و هـم  بـا یکـدیگر  چنـدین خـانواده    ارتباط یا اتصالموجب  ،ازدواج

شود و خود عامل قوی اجتماعی بـرای محافظـت از حـریم فـردی و      سرنوشت آنها می

  خانوادگی افراد است.
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  ی هاي دین ضرورت ـ ج

اصل ازدواج در آیات و روایات زیادی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است در حدی کـه  

تـرین   تکامل دینداری فرد به این ارتباط شرعی و عرفی، گره زده شده و آن را محبـوب 

  بنا در اسلام کرده است.

  فرمودند:  پیامبر گرامی اسلام

،   ق١٤٠٧ نـى، یکل( »اسـت  هر کس که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ نموده«

  .)٣٢٩ص ،٥ ج

حرّعـاملى،  ( »هـیچ بنـایی در اسـلام نـزد خداونـد، محبـوب تـر از ازدواج نیسـت        «

  .)٣٢١ص ،٢ ، ج  ق١٤١٨

ساز و چه بسا بـرای   و زمینه معرفی شدهازدواج موجب جلب روزی  ،در روایات دیگر

  عموم مردم تنها راه برای کسب طهارت روحی و درجات معنوی است:  

  .نى،همان)یکل( »کند به دنبال ازدواج بروید که روزی را برای شما بیشتر می«

کسی که دوست دارد خداوند را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید همـراه بـا همسـر    «

  .)١٨ص ،٢٠ ، ج ق١٤٠٩حرّعاملى، ( »باشد

اهمیت زیـادی قائـل   کند که دین برای ازدواج،  ازدواج روشن می نگاه نسبت بهاین 

هـای دنیـوی ماننـد     فراتـر از انگیـزه  بسی و منافع زیادی را در آن دیده است که است 

  کامجویی جنسی و بقاء نسل است.

بحـث  ضـرورت آن را موجـب شـود    توانـد نیـاز بـه ازدواج و     که مییکی از منافعی 

تری با هم داشته و دچار گنـاه نشـوند    اگر افرادی بخواهند ارتباط راحت ؛محرمیت است

 را در چـارچوب شـرع سـاماندهی کننـد،     فرزندخواندگی و مانند آن بوط بهمسائل مریا 

  مند شوند. بهره این اثر شرعیتوانند با ایجاد محرمیت از منافع  می

که منفعت ازدواج، تنها منافع مادی و خصـوص عمـل جنسـی     استبنابراین روشن 

مـا منـافعی   در آن عمـل جنسـی انجـام نگیـرد ا     هایی که اصلاً نیست و چه بسا ازدواج

داشته باشد که جامعه و افراد به سوی آن تمایل نشان داده حتی آن را ضـروری بداننـد   

  است. »ازدواج کودکان«یا  »ازدواج قبل از بلوغ«ها،  از جمله این ازدواج
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  منافع ازدواج کودکان

عمل جنسی بودن اخلاقی غیر یا ازدواج کودک عرفی ناپسند بودنبه جهت  افراد برخی

بـرای ازدواج   بینانه، منـافعی  اما در نگاه واقع کنند ا تقبیح میاساساً تزویج او ر، با کودک

شارع مقـدس   رو ازاین ؛کند عقلایی می کاملاًاقدام به این کار را وجود دارد که کودکان 

چنین ازدواجی را تشریع کرده و مجاز دانسته است و برای حفاظت از کـودک، نزدیکـی   

هـایی در نظـر گرفتـه اسـت تـا او را از       ع کرده و برای آن جریمهبا دختر نابالغ را ممنو

  های احتمالی این ازدواج مصون بدارد.  آسیب

تزویج کودکان یا ازدواج با کودک، منافع و آثار متعددی دارد کـه بـه برخـی اشـاره     

  شود: می

 ایجاد محرمیت. 1

ایجـاد محرمیـت   ور منظ به ،در جامعه اسلامی انکودکمربوط به های  بسیاری از ازدواج

زندگی زن و شوهری نیسـت   ، ایجاداست یعنی هدف از پذیرش این ازدواج توسط ولی

م با محرمیت و آرامش خانواده با افـرادی اسـت کـه    وأحلی برای ارتباط ت بلکه ایجاد راه

بـرای سرپرسـتی دختـری یتـیم یـا       قرار است به جهتی در کنار هم زندگی کنند مـثلاً 

خـانواده، او بـه   پـدر بـزرگ    این کودک باتر با اجرای صیغه عقد فرزندخواندگی یک دخ

  شود. همۀ افراد خانواده محرم می

 تأمین امنیت کودك. 2

شرایطی را به وجود  ،ناشی از آن سخت و ناگوار پیامدهایها و  جنگ گاهی اوقات بروز

انـه  در شهر و دیاری که خ ؛است خودهر کس به فکر نجات خود و خانواده آورد که  می

جـز فـرار و مهـاجرت بـه      ،و کاشانه انسان، آماج حملات دشـمنان قـرار گرفتـه اسـت    

بایـد از همـه    یشـرایط چنـین  مانـد در   تر و دور از جنگ راهـی نمـی   های آرام سرزمین

چه بسـا پـدری    .گذشتخود و نزدیکان خود برای حفظ جان مادی های باارزش  دارایی

دختر و خانواده خود را همراهی کند و آنهـا  به علت شرایط خاص جنگ و ناامنی نتواند 

  را به نقاط امن و دور از جنگ برساند.
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 با او ازدواج کرده و دختر اذن پدرِ بااگر در چنین شرایطی، مرد امینی یافت شود که 

را به منـاطق امـن    آنهاو  نمایدرا حفظ  امنیت دختر و حتی اطرافیان اوتضمین کند که 

و اذن پدر برای آن، ناشایست خواهد بود و آیـا عقـلای جهـان    اصل ازدواج  ، آیابرساند

 توانند چنین تدبیری که از سر ناچاری، اتخاذ گشته را مذمت کنند؟ می

 تأمین آینده و زندگی بهتر کودك. 3

در خانواده، شهر یا کشوری به دنیا آمده باشـد کـه شـرایط زنـدگی چنـدان      که کودکی 

برخـی از   در چنین شرایطی ی او قابل تصور نیستآینده خوبی هم برا و مساعدی ندارد

افراد تابعیت کشورهای پیشرفته را چاره کار دانسته و برای آینده فرزند خـود از ایـن راه   

بدان کشور سفر کـرده و بـرای تـأمین     آمدن کودکدر زمان به دنیا  وکنند  استفاده می

ند یا از وطن خـود بـا همـین    آور را در آنجا به دنیا میکودک  ،زندگی بهتر و رفاه بیشتر

بستگان مهـاجرت کـرده و شـرایط سـخت     خانواده و هدف به کشور دیگری به دور از 

  .کنند غربت را تحمل می

دفـاع  قابـل  و  بودهعاقلانه  کاری کاملاً طور که از نظر بسیاری از افراد چنین همان

پـدری  یعنـی  توان همین مقصود را در نظر گرفـت   در مورد ازدواج کودک نیز می است،

 نوعی تابعیت) فرد ثروتمنـدی در ( همین هدف، دختر خردسال خود را به ازدواج با دقیقاً

  تا آینده او را تأمین کند. آورد می

ای بـا شـرایط اقتصـادی     کـه از خـانواده  را توان کودکی  با ازدواج میبه بیانی دیگر 

عی بیمـه عمـر   مستحق ارث از اشخاص ثروتمند نمود تـا ماننـد نـو    است شرعاً ضعیف

  تضمین نماید! ،در آیندهرا عمل کرده و ثروتمند شدن کودک 

 تأمین افتخار کودك به فامیل مشهور. 4

هـای مشـهور از حیـث     دانند کـه او جـزء خـانواده    افرادی به مصلحت کودک میبرخی 

هـای بـزرگ متصـل گـردد تـا از ایـن        مذهبی، سیاسی و اجتماعی بوده و به شخصیت

از طریـق ازدواج   رو ازایـن تـری داشـته باشـد،     یشرفت اجتماعی سریعطریق در آینده، پ

توانند به هدف خود دست یافته و کودک خود را بـه خـانواده یـا شخصـیتی بـزرگ       می

  متصل نمایند.
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مرغوب و مورد اعتنـایی در میـان جامعـه     فوایدبرخی از این منافع، درست است که 

خاص و نادری بـرای ازدواج کودکـان در   های  نیست اما با این وجود اگر چنین موقعیت

کردند کـه چـرا اجـازه ازدواج     اشکال می چنینای  شد، عده دین مبین اسلام فراهم نمی

داده نشده اسـت  حاکم و...  ،کودکانی که در شرایط ویژه هستند برای دلسوزان آنان پدر

 یاد شده تأمین گردد؟! شرایطتا منافع کودکان در 

سن ماننـد دختـران    محدودیت خاصی برای ازدواج افراد کمحال در دین اسلام هر به

مفسده برای دختر، نداشتن یا  ]٦[تواند به شرط وجود مصلحت وجود نداشته و ولیّ او می

 از آن جهت است کـه شرط مصلحت برای صحت عقد، در واقع  ؛ج او کندتزویاقدام به 

بتواند مانع از آسـیب  در صورت خارج شدن پدر از روال طبیعی و معمول تا جای ممکن 

  دیدن دختر گردد.  

البته به فتوای بسیاری از فقها دختر نیز بعد از رسیدن به سن بلوغ در صـورتی کـه   

توانـد بـرای ادامـه     مـی  ازدواج از ابتدا به جهت عدم رعایت مصلحت باطل نبوده باشـد 

  ]٧[ .)٢١٩، ص٢٦، ج ق ١٤٠٩حرّعاملى، ( زندگی تصمیم گیرنده باشد

پیرمردی با گرفتن اجازه از ولیّ  که این نوع از ازدواج که مثلاً نمودتصور پس نباید 

صرف تفـاوت سـنی    دختری خردسال با او ازدواج کند، نوعی ظلم به اوست چراکه اولاً

هـای سـنی در    گرچـه حـداقل  ـ   شود در هیچ دین و فرهنگی مانع ازدواج محسوب نمی

خطـرات  از  ،اسـلام  نهـی بـا   ثانیـاً  ـ  دهای مختلف برای ازدواج تعیین شده باش فرهنگ

اصل چنـین ازدواجـی نیـز     شده است و ثالثاً ممانعتناشی از روابط جنسی با کودک نیز 

دواج نه تنها ظلـم  باشد؛ بنابراین این نوع از منوط به وجود مصلحت یا نبودن مفسده می

وست که طور که گذشت گاهی تنها راه تأمین مصالح کودک و آینده ا نیست بلکه همان

بهترین تصمیم گیرنده بـرای خوشـبختی اوسـت،     معمولاًدختر که  اجازه آن بدست پدرِ

    ]٨[باشد. می

  ازدواج با کودك شیرخوار

طور که بیان شد جواز ازدواج کودکان در اسلام به معنای جـواز اعمـال زناشـویی     همان

اسـت تـا از   ممنـوع   شـرعاً  ،که به سن بلوغ نرسیده رشنبوده و نزدیکی شوهر با همس

رعایـت   در صـورت نظر مشـهور فقهـا   براساس  ؛آسیب رسیدن به دختر جلوگیری شود

های سختی مانند حرام شدن دائمی همسـر و لـزوم پرداخـت     این حکم، مجازاتنشدن 
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 اهتمامنشانه  خود است کهشده هزینه زندگی او تا آخر عمر برای خاطی در نظر گرفته 

 در برابر خطرات محتمل است. کودکان خردسالاسلام به حفاظت از 

  گوید: علامه حلی می

زمانی که سن همسر کمتر از نه سال باشد، نزدیکی شوهر با او جایز نیست و اگـر  «

یکـی شـدن مجـرای ادرار و    ( چنین کند کار حرامی انجام داده و اگر با این کار، افضـاء 

و شـوهر بایـد    گردنـد  حیض) صورت گیرد، آنها بر هم حرام شده و هیچ گاه حلال نمی

دیه او را بپردازد و مخارج او را تا آخر عمر خود یا او تأمین نماید اگر هـم بـا ایـن کـار،     

شـیخ طوسـی در   ( افضاء صورت نگیرد در حرام ابدی شدن اشکال وجود دارد و دو شیخ

بدون شـرط افضـاء) بـرای کسـی     ( نهایه و شیخ مفید در مقنعه) قائل به اطلاق تحریم

ادریس نیز قول  سر کمتر از نه سال خود، نزدیکی کند و همین طور ابنهستند که با هم

 »به تحریم ابدی به صرف نزدیکی با همسر کمتر از نـه سـال را اختیـار کـرده اسـت      

  .)٤٦٧ص ،٣ ، ج  ق١٤٢٠علامه حلّى، (

توانــد بــا رعایــت مصــلحت او و بــدون  دختــر شــیرخوار مــی ازدواجعقــد بنــابراین 

ازدواج با  مثلاًدوستانه انجام شود  منطقی و انسان با دلائلی کاملاًهای شهوانی و  انگیزه

خـود را از دسـت داده و    بسـتگان دختر شیرخواری که در حادثه زلزله، همـه خـانواده و   

و دسترسی به حاکم شرع نیز بـرای سـاماندهی بـه امـور او     بدون سرپرست مانده است 

دختـر  گیرد بـرای رسـیدن    تصمیم می وقتی ولیّ دختر وجود ندارد، امری عاقلانه است؛

کـاری بـا عقـد ازدواج    ارتبـاط  و یا حتی  خانوادگی  به آرامش بیشتر در زندگی و ارتباط

 کار او در راسـتای مصـلحت دختـر اسـت؛ ازدواج     ،هایی ایجاد کند ، محرمیتخود دختر

یـا  درآورد  فـرد ثروتمنـدی  او را به عقـد  بدین صورت که ، دختربرای تأمین آینده بهتر 

نفوذ یا شخصیت سیاسی، اجتمـاعی و   ذی ایی خانوادهافتخار خویشاوندی با کسب برای 

  های منطقی و عاقلانه ازدواج دختر خردسال باشد. تواند از انگیزه بی مییا مذه

شود عملی جایز است به معنـای   وقتی در فقه گفته مینکته قابل توجه آن است که 

به آن نیست بلکه تنها بـدین معناسـت کـه اگـر      لزوم انجام آن و حتی ترجیح و توصیه

کسی چنین کند، مرتکب کار حرام نشده چرا که دلیلی برای حرمت آن در ادله شـرعی  

  یافت نشده است.

روند استنباط فقهی احکام شـرعی، تمرکـز روی ادلـه شـرعی موجـود       توضیح آنکه

 ـ ) مستحبو  مکروه ،حرام واجب،( احکام ،است تا از میان آن پـس از  د؛ اگـر  بدسـت آی



 

 

53  

لام
س

ه ا
فق

ر 
نظ

زم
ن ا

کا
ود

 ک
اج

دو
از

و 
غ 

لو
ب

ی
  

نشد، ناچار بـه دنبـال اصـول و     مورد نظر، حکمی یافتادله در رابطه با موضوع بررسی 

اصـل   رود. بیـان شـده، مـی    تبی قواعد کلی فقه مانند اصل اباحه که از طرف اهل

اباحه به معنای این است که هر چیزی و کاری در جهان، مجاز اسـت مگـر خـلاف آن    

ابلیت] حلال و حرام [بودن را] دارد، برای تو حلال اسـت  هر چیزی که [ق« ثابت گردد.

  .)٣٣٩ص ،٦ ، ج  ق١٤٠٧نى، یکل( »مگر متوجه حرام بودن آن گردی

 اند کـه بـرای شـوهر شـرعاً     فقها بیان کرده ، در مسئله مورد بحث،بر همین اساس

های معقول جنسـی ماننـد بوسـیدن، لمـس      جایز است که به غیر از نزدیکی، سایر لذت

صـاحب جـواهر    ن و حتی تفخیذ را از همسر کمتر از نه سـال خـود داشـته باشـد.    کرد

بدون نزدیکی) از همسر کمتر از نه سـال بـه جهـت اصـل     ( استمتاع جنسی« گوید: می

  .)٤١٦ص ،٢٩ ، ج  ق١٤٠٤نجفى، ( »ای که معارضی ندارد، شرعا جایز است اباحه

  د توجه قرار گیرد:مورمسئله، لازم است چند نکته این برای تبیین بهتر 

و تفاوت بـین   عملیههای  نه در رساله مطرح شده استاین مسئله در کتب فقهی . ١

، محـل بحـث علمـی بـوده و حتـی      اولـی کتاب فقهی و رسـاله عملیـه آن اسـت کـه     

داده و پاسـخ   شـود های غیرمعمول و غیرمشهور هم ممکن است در آن مطـرح   فرضیه

و سپس یک یا چند نماز بخواند و آنگاه بـه وقـوع   اگر کسی دو وضو بگیرد «شود، مثلاً 

امـا دومـی    ) ٣٣ص ،١ ج ،تـا]   [بی امام خمینى،( »کننده وضو) اطمینان کند باطل( حدثی

رو سـعی شـده کـه در آن مسـائل      کتابی برای عمل مردم به دستورات دینی است ازاین

  از میان هزاران مسئله فقهی انتخاب و ارائه شود.به   مبتلا

در طول تاریخ فقه نقل شده، بدین معناسـت کـه اگـر مـانع     حکم فقهی که  . این٢

امـا تـاکنون   عنوان اولـی، جـایز خواهـد بـود      بادیگری وجود نداشته باشد چنین کاری 

 به انجام آن نکرده است.توصیه و ترغیبی فقیهی 

مسئله ممکن است تحت عنوان ثانوی فقهی دیگری مثل ضرر داشـتن ایـن   . این ٣

 کودک، حکم دیگری اعم از کراهت و حرمت پیدا کند. عمل برای

شـود و فقهـا    یم م ـیتقس یو ثانو یبه دو دسته احکام اول یتوضیح آنکه احکام فقه

 ـادله به ا یبا بررس یعنیمسائل هستند  یان حکم اولیدر صدد ب یدر متون فقه غالباً ن ی

و ایـن حکمـی   سـت  بر افـراد واجـب ا  انجام کاری خاص مثلاً روزه رسند که  جه میینت
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ان ی ـهـای عملیـه و پاسـخ بـه سـؤالات، ب      رسـاله  ی،را در متون فقه ـکه آن است  یاله

 ـکـه در ا  تغییر کند متفاوت،ط یشرادر ن حکم ممکن است یاما هم کنند می ن صـورت  ی

  خواهد داشت. یگریحکم د یعنی یحکم ثانو

کـه   اسـت خاصی  یماریبمبتلا به  یروزه اگر شخص مورد وجوبمثال در عنوان  به

کنـد و هـم بـه حکـم      یر م ـیی ـدر حق او تغ یفقه ی، حکم واقعضرر دارداو  یروزه برا

ست و دوباره یح نیصح ، شرعاًیرد، به حکم وضعیرد و هم اگر بگید روزه بگینبا یفیتکل

  د.ینما آن را قضاط فراهم است یکه شرا ید در زمانیبا

 ـیاسـت   مطلب قابـل بیـان  ن یهم، از کودک یاستمتاع جنس مورددر  فقهـا بـا    یعن

ن کار، یا ین حکم اولیافتند بنابرایبر عدم جواز آن ن یلی، دلیان ادله شرعیجستجو در م

 ـاعموم  در مقام عمل،اما  است یجواز شرعاباحه و  از شـیرخواران، منصـرف   ن حکـم  ی

  .باشد نیست و حکم ثانوی آن عدم جواز می آنان به مصلحتو یا  ]٩[بوده

را بایـد  و اخلاقی که هر دو جزء معـارف اسـلامی هسـتند     تفاوت دیدگاه فقهی .٤

که ممکن است حکم مشهور فقهی درباره یک کار، جـواز باشـد   مورد توجه قرار داد چرا

محـل بحـث    بـا آنچـه  از منظر اخلاقی آن کار مذمت شود مثل خلف وعده ابتدایی اما 

 که از منظر مشهور فقهی جایز و از نظر اخلاقی قبیح است.ست چراما

ان ادله چهارگانه اسـت و  یاز م یافتن واجبات و محرمات الهی یدر پ علم فقه اصولاً

 یابد بـر اسـاس اصـول   یب یا حرمت فعلیبر وجوب  یلیچ دلینتوانست ه یا اگر در مسئله

 ـکنـد امـا ا   یآن م یت و اباحه، حکم به جواز فقهیکه دارد مثل اصل حل ن بـدان معنـا   ی

ا ی ـعدم وجود مدح  یجواز به معنا ،ن فعلیز حکم این یست که در علم اخلاق اسلامین

از مـوارد   یاریم که در بس ـیابی یدرم یعلم اخلاق اسلام با مراجعه بهن یبنابرا .ذم باشد

ه شـده یـا حتـی لازم شـمرده     یح بوده و ترک آن توصیاز منظر اخلاقی، قب ین فعلیچن

  شده است.

 ـیدل ،عظـام  یفقهـا  ینعیاست نکته ن یمشمول هم نیزاز کودک  یاستمتاع جنس  یل

قائل به جواز آن شدند امـا از منظـر    یان حکم اولیافتند و در مقام بیآن ن یبر منع شرع

  ترک است.   ، لزوماشمئزاز داشته و حکم آن ن مسئله کاملاًیا یاخلاق

بیـان   ؛اسـت  هـا  ی انسـان ها، قرارداداحکام حقوقیاحکام شرعی، قانون الهی و . ٥
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 .بـر عهـده علـم حقـوق اسـت      قـوانین حقـوقی  م فقه و بیان بر عهده عل احکام شرعی

های ماهوی بین آنها برقرار بوده و توافق آنها اتفاقی است مگر در جایی  تفاوت رو ازاین

بنا را بـر ایـن بگـذارد کـه      ،که بشر به قانون الهی گردن نهد و مانند حکومت اسلامی

موضوعی را شریعت حرام دانسته،  ،اولیعنوان  به یعنی اگرقوانین آن تابع شریعت باشد 

  موضوعی را شریعت واجب دانسته، آن را ممنوع نکند.اگر آن را جایز نداند و 

در عین حال ممکن است در مواردی نتایج فقهی و حقوقی بـا هـم تفـاوت داشـته     

گـذار   باشد و به عبارت بهتر علم فقـه در موضـوعاتی اجـازه ایـن تفـاوت را بـه قـانون       

تواند طبـق   گذار می شود، قانون فقه قائل به جواز عملی می که اییحکومت بدهد؛ در ج

مثـال عبـور و   عنـوان   بـه  ،اندیشد ممنوعیت قانونی برای آن قرار دهـد  مصالحی که می

خروج از مرزهای کشور از نظر فقهی، منعی ندارد اما قانون، این کـار را تنهـا بـه افـراد     

موضـوع   اما اگرقانون قابل قبول است  دهد و چنین تغایری بین فقه و خاصی اجازه می

گذار بخواهد آن را مجاز بشمارد در حکومت  قانون ودر فقه، ممنوع شده  یا انجام عملی

  اسلامی چنین چیزی نباید به وقوع بپیوندد.

در باب تفخیذ و سایر تمتعات شهوانی از همسر کمتر از نه سال نیز چنـین مسـیری   

مخالفت با قانون الهی شمرده نشده و بر خلاف فقـه  برای قانون، قابل پیمایش است و 

  شود.   ارزیابی نمی

بنابراین حکم جواز فقهی تفخیذ شیرخوار در بستر علمی صرف، مورد بررسـی قـرار   

به عمـوم مـردم عرضـه     بکارگیری در قالب فتوادر حیطه عمل و که نبوده  بناگرفته و 

م دسترسـی کـافی بـه مسـتندات     جواز آن نیز بر پایه عـد  و چنین هم نشده است. شود

متقن فقهی بوده و با ادله کلی و اصل اباحه به اثبات رسیده اسـت و همچنـین حکمـی    

که در جایگاه انجام آن، به آسانی با یک حکم قانونی، اخلاقی یا عناوین ثانویـه فقهـی   

جـایی تلقـی شـده و چنـین مـورد هجـوم و حملـه         هشود، نمی تواند حکم ناب نقض می

حکام اسلامی واقع شود چرا که با توجه به پیشینه حکم و عدم وجـود ترغیـب   معاندان ا

ای در اسلام برای آن، انتساب این کار به دستورات دین مبـین اسـلام، کمـال     و توصیه

  انصافی است. بی
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  گیري نتیجه

های بلوغ در فقه از ملاک و معیار روشـنی برخـوردار بـوده و     تعیین سن و سایر شاخصه

شکل گرفته است و فتوای مشهور فقهی بـرای   تبی وایات معتبر از اهلدر نتیجه ر

قابـل   های کیفری از منظر علـم فقـه کـاملاً    ساله بودن سن بلوغ و شروع مسئولیت ٩

  دفاع بوده و صحت آن مورد پذیرش است.

تفکیک بین سن کودکی و بزرگسالی در دیدگاه عرفی و اجتمـاعی آن، لـوازمی دارد   

ان هم راستای بلوغ در فقه ارزیابی کرد و بلـوغ فقهـی بـرای اعـلام و     تو که آن را نمی

تواند محـدوده خطابـات خداونـد را در شـرع      ای نیست بلکه تنها می اظهار چنین مسئله

  مقدس نشان دهد.

است ولی جـایز بـودن ازدواج دختـران قبـل از      نکردهای  به سن ازدواج اشارهقرآن 

است البته معنای جـواز ازدواج،  آمده یعه و اهل تسنن روایات زیادی از منابع ش در ،بلوغ

صرف عقد است و گرنه ارتباط زناشویی از منظر فقهی تنها با رسـیدن بـه سـن بلـوغ،     

  گردد. مجاز شناخته می شرعاً

دختر و پسر در نگاه دین، تفاوت دارند و بـر اسـاس همـین تفـاوت، اختلافـاتی در      

نـه تنهـا بـه    این تفاوت که  ن آنها وجود داردبیدر مسئله ازدواج  احکام شرعی خصوصاً

معنای عدم توجه اسلام به نیازها و استقلال رأی دختر نیست بلکه نشانه تطبیق احکام 

  باشد. رونی مییهای ب شرعی با واقعیت

از همین قبیل است تا بتواند در خصوص مسـئله  باکره ازدواج دختر  درلزوم اذن پدر 

گیـری ازدواج   شـکل از یک دختر دارد یـاریگر او بـوده و    ازدواج که اهمیت بالایی برای

رأی  این حکـم شـرعی را نبایـد مـانع آزادی و اسـتقلال      ممانعت نماید.دور از مصلحت 

از غیـر   در مـوارد دختر دانست و اسلام را متهم به تبعیض جنسیتی نمود چراکه اسـلام  

عاملات کالاهـای گرانقیمـت   آزاد گذاشته که حتی بتواند م ازدواج، دختر رشیده را کاملاً

را به سر انجام رسانده یا مدیریت یک بنگاه اقتصادی بـزرگ را بـر عهـده بگیـرد و یـا      

  های حیاتی بگیرد. برای سلامتی و درمان پزشکی خود تصمیم

اگـر پـدر و    کـه  چنانشارع مقدس در هر شرایطی هم اذن پدر را لازم ندانسته البته 
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ز صلاحیت لازم بـرای اظهـار نظـر دربـاره آینـده      ) احاکم شرعبه تشخیص ( جد پدری

 اگـر یا  باشدکه دسترسی به آنان ممکن نای  گونه به ودهدختر برخوردار نباشند یا غایب ب

و کفو دختر است خواسـتگار او شـود ولـی بـا ممانعـت       هم طرازکسی که از همه نظر 

سـاقط اسـت    اًدختر مواجه گردد، این شرط شرع پدر و جد پدریجهت و غیرعاقلانه  بی

چنین دختری برای ازدواج، نیاز به اجازه شخص دیگری اعـم   ،و به فتوای مشهور فقها

  ندارد. و...بستگان  ،تر یا برادر بزرگ از مادر

هایی  منافع مادی و عمل جنسی تنها فوائد ازدواج در اسلام نیستند و چه بسا ازدواج

عی داشته باشد که عقلا به سوی آن اما مناف ،در آنها عمل جنسی انجام نگیرد که اصلاً

ها، ازدواج قبـل از بلـوغ    تمایل نشان داده حتی آن را ضروری بدانند از جمله این ازدواج

تـر،   راحت خانوادگییا ازدواج کودکان است که برای تأمین محرمیت و در نتیجه روابط 

  مورد نظر است.

رعایت مصـلحت او و بـدون    تواند با راستا می ازدواج دختر شیرخوار نیز درهمینعقد 

دوسـتانه   منطقی و انسان های شهوانی و هر گونه روابط جنسی و با دلائلی کاملاً انگیزه

  از جمله تأمین محرمیت انجام شود.
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  ها نوشت پی

 شـدن  خـارج  نه است منی ایجاد ملاک که است آمده فقهی یها نوشته برخی در ]١[

 یافـت  مسـئله  ایـن  بـرای  تقنیم فقهی مستند شد انجام که جستجویی با اما آن،

 پیـدا  منـی  وجود به علم خروج، بدون عادتاً چون باشد، هم چنین اگر گرچه نشد؛

  .کند می کفایت تعریف همین پس شود نمی

 لازم و نیسـت  مـلاک  دارد وجـود  کـودکی  دوران از کـه  مانندی کرک و نرم موی ]٢[

 مقتضـى ب«.شـود  ایجـاد  عانـه  در ریش و سر موی مانند ضخیم طبیعی موی است

 ـ لـة یالقل بالشعرات لا و ف،یبالخف عبرة فلا علاج، دون من عة،یالطب  تـدخل  لا یالت

  .)٢٥٤ص ،١ ج الغراء، عةیالشر مبهمات عن الغطاء کشف: ر.ک( »الاسم تحت

 عَبْدِ یأَبِ عَنْ: چنین آمده است دختران بلوغ صحیح، در مورد روایت در نمونه برای ]٣[

 و) ١٠٤ص ،٢٠ ج عة،یالش ـ وسائل عاملى،( نَیسِنِ تِسْعُ لْمَرْأَةِا بُلُوغِ حَدُّ قَالَ اللَّهِ

 بَلَغَ وَ أدَْرَک إِذَا ارُیالْخِ لَهُ کانَ دْرِکی لَمْ وَ أَبُوهُ زَوَّجَهُ إِذَا الْغُلَامَ إِنَّ: پسران بلوغ برای

 بیتهذ طوسى،( ذلَِک بْلَقَ عَانَتِهِ یفِ نبِْتُی أَوْ وَجْهِهِ یفِ شْعِرُی أَوْ سنََةً عَشْرَةَ خَمْسَ

  ).٣٨٣ص ،٧ ج الأحکام،

 بلـغ ی حتّـى  تهیجنا أرش العاقلة لزمی محض خطأ عمده أنّ الأقرب« علامه حلی:  ]٤[

  »..همایف الرشد بشرط أنثى کان إن تسعا و ذکرا، کان إن سنة عشرة خمس

 مکـارم  االله آیـت  ؛۲۹ کـد  سوال ـ قضائیه ۀقو فقهی تحقیقات مرکز فقهی گنجینه ]٥[

 کـه  شـود  احـراز  قی ـدق طـور  به و واقعاً چنانچه هیثانو نیعناو مورد در: «زیشیرا

 سـال  ١٨ سـن  ریز و شرعی بلوغ سن فوق که افرادی به نسبت شرع قانون میتعم

 فـاتی یتخف آنها برای توان می شود، می خارج جهان در اسلام وهن سبب دارند قرار

  .»شد قائل

 کـه  مصلحت خود وجود نه ستا آن اهمیت و مصلحت شرط وجود اصل در بحث ]٦[

 ازدواج بـا  کمتـر  کـودک،  مصـالح  پیشین، های زمان خلاف بر امروزه داریم اذعان

 ٢٢٧ص ،٣٣ ج الخوئی، الإمام ر.ک: موسوعة( گردد می تأمین

www.valiasr ـ   aj.com/fa/page.php?bank=question&id=699. 
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اولیـاء آنهـا، سـؤال    درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه به دست  از امام باقر ]٧[

شد؛ ایشان پاسخ دادند که ازدواج جایز است و هر کدام که بـه سـن بلـوغ رسـید،     

 ،٣٣ ج الخـوئی،  الإمـام  اختیار ادامه یا فسخ آن را خواهـد داشـت (ر.ک: موسـوعة   

 ).٢٢٧ص

توان در همین راسـتا ارزیـابی    با عایشه را نیز می ازدواج پیامبر گرامی اسلام ]٨[

مشهور کودک بودن عایشـه در هنگـام ازدواج بـا حضـرت، از     گرچه داستان  ،کرد

منظر محققان مورد تردید جدی واقع شده و ادله زیادی بر خلاف آن اقامـه شـده   

هایی  علاوه بر اینکه چنین ازدواج ،کند است که از اساس صورت مسئله را پاک می

  ه است.عادی و مطابق فرهنگ همان زمان و آن دیار بود در عصر پیامبر کاملاً

اسـتمتاعات   یربه جواز سا ینو معاصر ینجمعى از متأخر« االله مکارم: یتحضرت آ ]٩[

: للاصل السالم من المعارض، که منظور یدفرما اند، صاحب جواهر مى کرده یحتصر

دهـد و   عموماتى است که مطلقاً اجازه استمتاعات را مـى  یااز اصل، اصالة الاباحة 

 یـن حکـم را بـا ا   یـن . و لکـن الانصـاف: ا  خارج شده اسـت  دلیلجماع) با ( وطى

السن  یرچون بعضى از استمتاعات نسبت به صغ یریم،پذ اند نمى که گفته یّتىعموم

حاکم اسـت   ینجا. پس حسن و قبح در ایعهقبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رض

و  لعقـلاء عنـد ا  یتعـارف و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصـرف اسـت بمـا    

، ٢ ج ،کتاب النکـاح، یرازىش ـمکـارم  : ر.ک( »شـود.  گونـه مـوارد نمـى    یـن شامل ا

  .)١٣٥ص
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  فهرست منابع 

  قرآن کریم 
 ۀدفتر تبلیغـات اسـلامى حـوز    :، قممعجم مقائیس اللغةفارس،  ابوالحسین، احمدبن .١

  ق.١٤٠٤ قم، ۀعلمی
دارالعلـم  : ، بیروتتاج اللغة و صحاح العربیة ـالصحاح    حماد، بن جوهرى، اسماعیل .٢

  .    ق١٤١٠لملایین، ل
: ، قمـ تکملة الوسائل الفصول المهمة فی أصول الأئمةحسن،  بن حرّ عاملى، محمد .٣

  .  ق١٤١٨، رضا  معارف اسلامى امام ۀمؤسس

  .  ق١٤٠٩، البیت  آل ۀمؤسس :، قموسائل الشیعة، ــــــــــ .٤

 لـم، مؤسسـه مطبوعـات دارالع   :، قـم تحریـر الوسـیلة  اللّه موسوى،  خمینى، سیدروح .٥
  تا].  [بی

إحیاء آثـار الإمـام    ۀمؤسس :، قممبانی تکملة المنهاجخویى، سیدابوالقاسم موسوى،  .٦

 .  ق١٤٢٢،  الخوئی

 ـدار العلـم    :سوریه ـ، لبنان  مفردات ألفاظ القرآن، محمد بن حسینراغب اصفهانی،  .٧
  ق.١٤١٢ الدار الشامیة،

    www.valiasr-aj.com، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر  .٨

دفتـر انتشـارات    :، قـم کفایة الأحکـام محمد مؤمن،  سبزوارى، محقق، محمدباقربن .٩
  .  ق١٤٢٣اسلامى، 

، قــم : الحـرام  مهـذب الاحکـام فـی بیـان حـلال و     سـبزواری، سـید عبـدالاعلی،     .١٠
  .١٣٨٨دارالتفسیر، 

  .  ق١٤١٣مفید، کنگره جهانى هزاره شیخ: ، قمالمقنعة محمد، مفید، محمّدبن شیخ .١١
دفتـر   :دوم، قـم چـاپ  ، مـن لا یحضـره الفقیـه   على بـن بابویـه،    بن حمّدصدوق، م .١٢

  .  ق١٤١٣انتشارات اسلامى، 
دارالتفسـیر،   ۀمؤسس ـ :، قـم مستمسک العروة الوثقى، سیدمحسن، حکیمطباطبایى  .١٣

  .  ق١٤١٦
 قـم: ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکـام بالـدلایل   محمد، بن طباطبایی، سیدعلی .١٤

 ق.١٤١٨، البیت آل

 :، تهـران الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن الأخبـار     حسـن،   بـن  ، ابوجعفر، محمدطوسى .١٥
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  .  ق١٣٩٠دارالکتب الإسلامیة، 

المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار      :، تهرانالمبسوط فی فقه الإمامیة، ــــــــــ .١٦

  .  ق١٣٨٧الجعفریة، 

  .  ق١٤٠٧دارالکتب الإسلامیة،  :تهران چاپ چهارم، ،تهذیب الأحکام، ــــــــــ .١٧

، مسالک الأفهام إلى تنقـیح شـرائع الإسـلام   على،  بن الدین عاملى، شهیدثانى، زین .١٨

  .    ق١٤١٣مؤسسة المعارف الإسلامیة، : قم

تحریـر الأحکـام الشـرعیة علـى      یوسف بـن مطهـر اسـدى،    بن علامه حلّى، حسن .١٩

  .  ق١٤٢٠، صادق  امام ۀمؤسس: قم ،مذهب الإمامیة

  .  ق١٤١٤، قم، البیت  مؤسسه آل ،تذکرة الفقهاء، ــــــــــ .٢٠

دفتـر انتشـارات اسـلامى،    : ، قـم مختلف الشیعة فی أحکـام الشـریعة  ، ــــــــــ .٢١

  .  ق١٤١٣

دفتر  :، قمکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکـام حسن،  بن فاضل هندى، محمد .٢٢

  .  ق١٤١٦انتشارات اسلامى، 

  .  ق١٤١٠هجرت، : دوم، قمچاپ  ،کتاب العین احمد، بن فراهیدى، خلیل .٢٣

 :چهـارم، تهـران  چـاپ  (ط ـ الإسـلامیة)،    الکـافی  یعقوب، کلینى، ابوجعفر، محمدبن .٢٤

  .  ق١٤٠٧دارالکتب الإسلامیة، 

دارالقرآن الکـریم،  : ، قمالدر المنضود فی احکام الحـدود گلپایگانی، سیدمحمدرضا،  .٢٥

١٣٧٢.  

 ۀمؤسس ـ :، قـم روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیـه محمدتقى،  ،مجلسى .٢٦

  .  ق١٤٠٦ور، پفرهنگى اسلامى کوشان

طالـب   ابـى  بن على  مدرسه امام :(مکارم)، قماستفتاءات جدید مکارم شیرازى، ناصر،  .٢٧

  .  ق١٤٢٧، 

  .قضائیه ۀگنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قو، ــــــــــ .٢٨

 :نجـف  ،تحریـر المجلـة  نجفى، کاشف الغطاء، محمدحسین بن على بن محمدرضا،  .٢٩

  .  ق١٣٥٩المرتضویة، المکتبة 
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کشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة      خضر مالکى،  بن الغطاء، جعفر نجفى، کاشف .٣٠

  .  ق١٤٢٢قم،  ۀعلمی ۀدفتر تبلیغات اسلامى حوز: قم ،الغراء

 :، هفـتم، بیـروت  جواهر الکـلام فـی شـرح شـرائع الإسـلام     نجفى، محمدحسن،  .٣١

  .  ق١٤٠٤دارإحیاء التراث العربی، 

دفتـر انتشـارات    :(المحشّـى)، قـم  العروة الوثقى  طباطبایى، یزدى، سیدمحمدکاظم .٣٢

  .  ق١٤١٩اسلامى، 

  


